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 دهيچك
شود كـه واقعيتـي     هراسي بيشتر با راهبرد ديگرپنداري غرب ضد جهان اسلام شناسانده مي اگرچه پروژه اسلام

رغم سستي مباني عقلـي آن، از توفيـق    ا غرب در تبليغ اين ديدگاه، علياست، اين پرسش كه چر اپذيرنانكار
پرسش مهمي است كه از منظر راهبردي پرداختن به آن براي بازيگران مسلمان اهميـت   است،نسبي برخوردار 

شـود) تـلاش    تصويرسازي تعريف مي ة(كه در چارچوب نظري» برچسب«دارد. اين مقاله با استفاده از الگوي 
متفـاوت   ةهراسي داراي دو چهـر  حكايت از آن دارد كه اسلام پژوهش ةال پاسخ دهد. نتيجؤبه اين س ندك مي

هراسـي   دروني (ايجابي). عامل توفيق نسبي اسلام ةبيروني (سلبي) و دوم چهر ةچهر ،اول ؛اما مكمل هم است
ت لازم را بـه عـاملان   يـدا ؤجهان اسلام است كـه زمينـه و م   ةايجابي آن در گستر ةسلبي، پديدار شدن گون

 ـ كر ارائه سلام و جهان اسلام  اضد خويش  هراسي سلبي براي مستندسازي دعاوي اسلام عبـارت  ه ده اسـت. ب
 هراسي ايجابي است. هراسي سلبي، تكوين اسلام دليل توفيق نسبي پروژه اسلام ،ديگر

 
 تصويرسازي. ،جهان اسلام ،غرب ،هراسي اسلام ،اسلام :واژه ديكل
 

 مقدمه 
يل آمده ناآفريني سياسي بسيار مهمي... [ بدون ترديد در خلال سي سال گذشته دين به نقش«

توان ادعا نمود كه قرن  اي بوده است كه مي گونه گذشته به ةاست] ... روند حوادث خلال سه ده
 ).201: 1389 ،(سيمبر و قرباني» هاي ديني پايان يافت بيستم با احياي حركت

طـور   بـه » اسلام«المللي حكايت از آن دارد كه  در مناسبات بين» دين«ه سي اجمالي جايگاربر
توان دوره يـا مقطعـي را سـراغ گرفـت كـه       و نمياست المللي مطرح بوده  بين ةخاص در عرص

____________________________ 
 Eftekhari_asg@yahoo.com دانشگاه امام صادق (ع) علوم سياسي يارنشاد *
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اي و يـا   گران يا بـازيگران مسـلمان بـه نـوعي در روابـط منطقـه       انديشه توسطهاي ديني  دغدغه
 ةده ـ ةهـاي استعمارسـتيزان   هاي اسلامي با حركت آموزه ،ي مثالبرا ؛المللي مطرح نبوده باشد بين
 سـرانجام، و  80 ةسازي نـوين ده ـ  فلسطين اشغالي)، نظم ة(در حوز 70و  60 ة، مقاومت ده50

دعـاوي  «تـوان   بيست و يكم، در ارتباط بوده و به وضوح مي سدةحكومت جهاني در  ةطرح ايد
هـاي مسـلط يـا همچـون رقيبـي       هاي قدرت خواهي هرا به عنوان معارضي در برابر زياد» اسلامي

: 1389 ،د (سـيمبر و قربـاني  كـر دموكراسـي مشـاهده   ـ گرايـي ليبـرال     براي گفتمـان هژمونيـك  
نزد بازيگران رقيب و » ستيزانه اسلام«هاي  ها، تكوين انگيزه ها و تقابل اين رقابت ةنتيج ).102ـ98

 ةاز معـادلات قـدرت در گسـتر   » لاماس ـ«دن كـر بـراي تضـعيف و خـارج    هـا   آنتلاش هدفمند 
را » هراسـي  اسلام«تجلي يافته است. » راهبردها«كه در قالب اشكال گوناگوني از  ستالمللي ا بين
د كه امروزه بـه مـانعي فراگيـر و جـدي در     كرانداز ارزيابي  در اين چشممؤثر توان راهبردي  مي

 تبديل شده است.» دعوت اسلامي«مقابل راهبرد 
را  زي ـ  ؛سـت نيهراسي  در مقام طرح و تحليل آن اصول، مباني و اهداف اسلام نوشتار حاضر

بلكه، طرح اين پرسـش اسـت كـه دليـل توفيـق       است شته شدهوتحقيق و ن ها آنبسيار پيرامون 
» چرايي توفيق«از  پژوهشگر ،عبارت ديگر ههراسي در جهان معاصر چيست؟ ب نسبي پروژه اسلام

(كه در بخـش نظـري   » برچسب«با تحليل الگوي  مقالهند. ك ال ميؤهراسي غرب س راهبرد اسلام
، ايـن فرضـيه را عرضـه    »هراسـي  اسلام«صورت مستقل تبيين شده) و كاربست آن در موضوع  به

در » هراسـي ايجـابي   اسـلام «هراسي غرب در گرو تكوين و ظهور  كه توفيق پروژه اسلام كند مي
ـ سلبي)  (ايجابي» هراسي اسلام«تمييز بين دو گونه از ييد اين فرضيه، أجهان اسلام است. مبناي ت

مناسبات جهان اسلام با غـرب و   تهراسي سلبي ريشه در تاريخ تحولا كه اسلام  حالي است. در
تــأثير (غيرمســتقيم)  داخلــي و تحـت  ةهراســي ايجــابي از ناحي ـ اسـلام  ،رويـارويي ايــن دو دارد 

هراسـي سـلبي بـه     بيانگر آن است كه اسلام شپژوههاي غربي تكوين يافته است. نتايج  سياست
 ـ  اي  دليـل توليـد وجهـه    هدليل مواجه شدن با مقاومت افكار عمومي (اعم از نخبگان و مردم) ـ ب

هراسـي   اسلام«لذا  است؛ ـ ناكام مانده  مظلوم و تحت ستم از جهان اسلام در مقابل هجوم غرب
دهـد.   هراسي را شكل مي صورت غالب اسلام شود كه تا به امروز در تأييد آن پديدار مي» ايجابي

ويسـنده  تحليـل ن  ،براي تبيين اين ديدگاه، نخست مباني مفهومي و چارچوب نظري و در نهايت
 .شود ارائه مي

 
 مباني مفهومي. 1

 شـده، لازم  ارائـه  هراسي متعدد و واژگان مختلفي بـراي ايـن پديـده     ها از اسلام از آنجا كه تلقي
 مفهومي اين واژه مشخص گردد.مرزهاي  ،نخست  است
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 . تبارشناسي1-1
جهـاني دارد،   ةـ اجتمـاعي جامع ـ   هراسي ريشه در تاريخ تحولات سياسي اگرچه مصاديق اسلام

 وارد ادبيـات غربـي شـده    (Islamophobia)» هراسي اسلام«اصطلاح  90 ةمشخص در دهطور  به
تعـابير مختلـف آن هسـتيم.    شاهد سير تحول ايـن اصـطلاح و پديـد آمـدن      ،و از آن پس است

در انگلسـتان در مجمـوع چنـد برداشـت اصـلي از ايـن اصـطلاح را        » رانيمد تراسـت «سسه ؤم
 .)16ـ15: 1389 ،ند از (صالحيا است كه عبارت كردهشناسايي و معرفي 

گيـري يـك بلـوك قـدرت اسـلامي دارد كـه ويژگـي بـارز آن          هراسي دلالت بر شـكل  اسلام. 1
 و تغييرگريز است. (عدم تحول)» ايستايي«

فرد تمدن اسلامي دلالت دارد؛ تمـدني كـه    ههراسي دلالت بر ماهيت مستقل و منحصرب . اسلام2
 نيست.ها  آنو حاضر به پذيرش تأثيري از  است دهكرخود را از ديگران متمايز 

هراسي دلالت به تصويري خاص نزد تمدن غربي از تمدن اسلامي دارد كـه مطـابق آن    . اسلام3
 د.كن (و خطرناك) براي غرب ارزيابي مي» بيگانه«مانان را مسل

 ،اسـلامي اسـت؛ از جملـه    ةهـاي منفـي در حـوز    اي از ويژگي هراسي بيانگر وجود پاره . اسلام4
 گري، تروريسم و ... . ورزي، ستيزه خشونت

 هـاي  هاي اسلامي در ساحت ها و اهداف سياسي نزد جريان هراسي معرف وجود انگيزه . اسلام5
 عمل و نظر است.

هاي انتقادي راديكال مسلمانان نسـبت بـه تمـدن جديـد      هراسي دلالت بر طرح ديدگاه اسلام .6
 غربي دارد.

 آميز غرب ضدمسلمانان است. هاي تبعيض گر سياست هراسي توجيه . اسلام7
 

وت را در دو گـروه متفـا  هـا   آنتـوان   ها تا آنجاست كه مـي  شود، تنوع تلقي كه ملاحظه مي چنان
كـه آن را   هـا   آندانند) و خوشبين ( هراسي را ناظر بر ماهيت اسلامي مي كه اسلامها  آن» (بدبين«

بنـدي   ند)، دسـته كن زدن به جهان اسلام ارزيابي مي  ضربه يراياي براي نظام سياسي ليبرال  وسيله
هـاي   ديـدگاه ــ كـه بتوانـد جـامع      اي تركيبـي  هراسي به مثابه پديده د. در نوشتار حاضر اسلامكر

 د:كرتوان آن را چنين تعريف  باشدـ مدنظر است و مي گفته پيشمختلف 
اي كـه مخاطـب در    گونه ، بهاست هراسي عبارت از نوعي تصور ذهني نسبت به اسلام اسلام«

اي خـاص (اعـم از فروملـي، ملـي يـا       نظام اسلامي در حوزه ةمقابل طرح، استقرار و يا توسع
 ».از نظري يا عملي) از خود بروز دهد فراملي) واكنش منفي (اعم

 

 محوري استوار است:ـ اين تعريف بر چند ملاحظه مفهومي 
 

 
 



 

32 

 
ره 

شما
 / 

تم
يس

ل ب
سا

 /
3

 
  

 . تصور ذهني1
كـه  » تصويرسازي« ةدهند. با عنايت به نظري شكل مي (images) »تصاوير«هراسي را  مبناي اسلام

وب تصاوير معنـا و  ها در چارچ گيرند و واقعيت گيري قرار مي معتقد است تصاوير مبناي تصميم
سـاخته و  » تصـاوير «را » هراسـي  اسـلام «توان چنين اظهار داشت كـه مبنـاي    مي ،يابند مفهوم مي

 دهد. شكل مي» جهان اسلام ـ غرب«شده در فضاي تعاملي  پرداخته
 

 . نظام اسلامي2
اي دار» هـا  نظـام «بـدين معنـا كـه     ؛ها و راهبردهاست اي مركب از آموزه منظور از نظام، مجموعه

شود كـه   ند. با اين تفسير مشخص ميهستعدنظري (تئوري) و بعد عملي (سازمان و حكومت) ب
 هاي اسلامي و يا نهادهاي اسلام ـ و يا هر دو ـ باشد. تواند متوجه نظريه هراسي مي اسلام

 

 . سطح و قلمرو3
اسـلامي   ل داخلي كشورهايئتواند معطوف به مسا و مي استهراسي عام  ثرگذاري اسلاما ةحوز
نـد)، و يـا   كاز اجراي احكام اسلامي درون يك كشور خاص اظهـار نـاراحتي    (براي مثال، گردد

بـراي  اينكه در سطح ملي (استقرار نظام اسلامي در كشور يا كشـورهايي مشـخص) و فراملـي (   
نـد.  كاي)، واكنش منفي توليـد   منطقه اي و فرا هنجارهاي اسلامي در مناسبات منطقه ةتوسعمثال، 

اي است كـه در صـورت حاكميـت، محـدود بـه مرزهـاي        پديده» هراسي اسلام« ،عبارت ديگر هب
Pجغرافيايي و حقوقي نخواهد بود

1
P. 

 

 . واكنش منفي4
توان  كه مي ستيك تصوير ذهني صرف نيست بلكه داراي تبعات و نتايج عيني ا» هراسي اسلام«

لمـي، تبليغـاتي و فرهنگـي را    هـاي ع  سطح نظري كه واكـنش  ؛دكرآن را در دو سطح شناسايي 
كـه  اسـت  آن گيرد. مهـم   شود و سطح عملي كه اقدامات نظامي يا تخريبي را در بر مي شامل مي

 گيرد ولي نبايد آن را به اين فضا محدود دانست. هراسي در فضاي ذهني شكل مي اسلام
 

 . مرزهاي مفهومي1ـ2
بـه   ،د و از ايـن طريـق  كن شابه متمايز ميهاي م هراسي را از ساير پديده شده، اسلامارائه تعريف 

تر آن را مـؤثر و به كـارگزاران امكـان مـديريت     ،ان امكان شناخت هرچه بهتر موضوعپژوهشگر
 .شود ارائه مي با ساير مفاهيم مشابه» هراسي اسلام«مرزهاي مفهومي  ةدهد. در ادام مي

 
 . اسلام سياسي1ـ 2ـ1

شكل گرفته  (secular)» سكولار«متناسب با گفتمان  (political Islam)» اسلام سياسي«اصطلاح 
 ـ » اسـلام «تا برخي شود  مياست. اين مفروض كه دين از سياست جداست، منجر   ةرا يـك مقول
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 ةاي كـه در حـوز   هـاي اسـلامي   در مواجهـه بـا جريـان    ،بدانند. بنابراين» غيرسياسي«ذاتاً » ديني«
» اسلام سياسي«د و با اطلاق ننكارزيابي » خارج از عرف دين«سياست فعال هستند، آن را امري 

نويسـندگان   ةتلاش دارند تا آن را به نوعي از جريان اصلي اسلام متمايز سـازند. عمـد   ،در واقع
و بـراي همـين، آن را تهديـدي بـراي گفتمـان       ننـد نگر ميرا » اسلام سياسي«غربي از اين منظر 

 . (Huntington, 1993)ند كن دموكراسي ارزيابي مي ـ سكولار ليبرال
تفكر سكولاريسـتي و ليبراليسـتي در كشـورهاي اسـلامي، ايـن واژه       ةدر پي غلب ،حال با اين

اعتقـاد   ،. كساني كه گرچه مسلمان هسـتند رود به كار ميبرخي از نويسندگان مسلمان نيز  توسط
 ،(طيبـي رهنمـون شـده اسـت    » اسلام سياسـي «از » اسلام«را به تفكيك  ها آنبه ليبراليسم، ها  آن

بيني اسـلامي   ل به حضور ذاتي سياست در جهانئ). اين در حالي است كه ديدگاه مقابل قا1389
را از حيـث معنـا مخـدوش و از حيـث مصـداق، غيرواقعـي       » اسلام سياسـي «اصطلاح و است 

Pبيني واحد و مستقل ذاتاً سياست هم دارد به عنوان يك جهان» اسلام«را زيداند؛  مي

2
P. 

 

 گرايي . اسلام2-2-1
د وش ـ مـي هاي اسلامي به كار گرفتـه   براي آن دسته از افراد يا جريان (Islamist)» گرا اسلام«واژه 

 ،را در مركز و كانون تحليل قرار داد و بر اسـاس آن » هويت اسلامي«كه بر اين اعتقادند كه بايد 
ــ  7: 1383سيد ؛ ال1379 ،د (سعيدكرـ جمعي) را فهم و عملياتي  هاي حيات (فردي لفهؤتمامي م

بـه  هـا   آنگرايـان را برجسـته سـازد، اعتقـاد بنيـادين       ). آنچه اسلام216ـ 209: 1387 ،؛ متقي10
اسلام «ضرورتاً » گرايي اسلام«بايد توجه داشت كه  ،حال . با اينستا» هاي ديني مرجعيت گزاره«

 (methodological)داراي مـدلولي روشـي   » گرايي اسلام«را زيرا در پي نخواهد داشت؛ » سياسي
اي محتوايي  ملاحظه» اسلام سياسي«است (يعني محوريت هويت اسلامي در تحليل)، حال آنكه 

خـاص حاصـل آمـده اسـت). بـر ايـن        ةاست (يعني پس از مراجعه به هويت ديني، نوعي نتيج
 تواند قرار گيرد. گرايي مي اسلام ةزيرمجموع» اسلام سياسي« ،اساس

 

 گرايي . بنياد1.ـ2ـ3
هاي انجيلي  هاي ايدئولوژيك پروتستان متأثر از رقابت (fundamentalism)» گرايي بنياد« ةي واژمعنا

 ،رجوع به اصول اوليه دين مسـيحيت  ة. در اين زمان شاهد طرح ايدستا 20 ةها در ده و كاتوليك
 ,Said)د كـر  يم كه نـوعي تصـلب را تـداعي مـي    هستتوجه به مقتضيات زماني و مكاني  آن هم بي

1987; Miller, 1993) طراحي شد كه هرگونه حركت اسـلامي را  » گرايي اسلامي بنياد«. متعاقب آن
گونـه تغييـر    د و بازگشت به ميراث اوليه راـ آن هم بدون هيچاشكه با مظاهر جهان مدرن مخالف ب

م شود. بنيادگرايي با ايـن معنـا، تصـويري منفـي از اسـلا      د، شامل ميكن ـ تجويز مي و تحولي در آن
 ).29ـ 19: 1377 ،شود (دكمجيان همراه مي» تصلب«و » جمود«دارد كه بيشتر با  عرضه مي
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 گرايي . اصول1ـ2ـ4
قـرار داده  » گرايـي  بنيـاد «هايي دانست كه به نادرست، همتا و معـادل   گرايي را بايد از واژه اصول

، »غنوشـي «ر )؛ اين در حالي اسـت كـه بـه تعبي ـ   1381 ،؛ قرضاوي2004 ،شده است (الموصللي
» تصـلب «و » تحجـر «مسلمانان است و نبايـد آن را بـا    ةامري مقبول نزد هم» اصول«رجعت به 

 ).45ـ  40: 1377 ،مندرج در بنيادگرايي يكسان پنداشت (غنوشي
دلالت بر ضرورت مراجعه به اصول اوليه (نص و سيره) دارد و » گرايي اصول« ،بدين ترتيب

 ـها  آنل را تحليل و احكام ئاين مباني، مساتوان بدون توجه به  اينكه نمي دسـت آورد. ايـن    هرا ب
گرايـي   باشـد. لـذا اصـول   » كارآمد«و » روز به«تواند كاملاً  ندارد و مي» تصلب«تلقي ضرورتي با 

گرايي (البته به شـكل نـاقص و    توان بنيادگرايي را نوعي اصول نيست و مي» بنيادگرايي«منطبق با 
 د.كرغيركارآمد) ارزيابي 

بيشـتر بـا راديكالسـيم منطبـق اسـت و      » گرايـي  بنيـاد «شـود كـه    با اين تفسير مشـخص مـي  
اند،  اظهار داشته» سعيد«شود. اين تحليل با آنچه نويسندگاني همانند  را شامل نمي» گرايي اصول«

آيد (و از آن  اي عام و تهديدي جدي به شمار مي را نزد ايشان بنيادگرايي پديدهزي ؛متفاوت است
. اين (Said, 1987)ند هستهاي راديكال موضوع آن  ) كه تمامي گروهشود ميه راديكاليسم تعبير ب

،  از دقـت نظـري و اعتبـار علمـي     است اگرچه هواداران بيشتري يافته ،غربي ةرويكرد در جامع
، مرزهـاي آن از  »گرايـي  اصـول «و لازم است به منظور فهـم هرچـه بهتـر     نيستلازم برخوردار 

 برجسته گردد.» اييبنيادگر«
 

 سويه و دوسويه چارچوب نظري: الگوي برچسب يك. 2
ال مهم را مطـرح  ؤاين س ،»تصويرسازي« ةهراسي به عنوان راهبردي متعلق به حوز تعريف اسلام

ثرگذار حاضر شوند؟ در پاسخ بـه  او  مؤثرتوانند  سازد كه تصاوير توليدشده در چه زماني مي مي
را الگـوي   ها آنتوان مبناي تمام  مي ،كه در مجموع است شده ارائهفي هاي مختل ال نظريهؤاين س

كـم  » موضوع«دانست. مطابق اين الگو اگر تصوير توليد شده بتواند فاصله خود را با » برچسب«
عكس هرچه ايـن  رب ؛ثرگذاري برخوردار خواهد بوداند و به آن متصل شود، از بيشترين ميزان ك

ايـن   ،). در ادامـه 420ــ  403: 1380 ،(نصر كاهش خواهد يافتآن فاصله بيشتر شود، كارآمدي 
كـه تـوان    آيـد  دسـت مـي  به تر  ديدگاهي جامع ،گذر نقد بومي آن از ره شود و معرفي مي ديدگاه

 هراسي در جهان معاصر دارد. بيشتري در خصوص تحليل وضعيت اسلام
 

 سويه . الگوي برچسب يك2ـ1
تحليلگران،  ةشود كه عمد مشخص مي» تصويرسازي«وص هاي موجود در خص مل در نظريهأبا ت

، »عامـل  ةبرنام ـ«داننـد. منظـور از    مـي » عامـل  ةبرنام ـ«كارآمدي تصاوير توليدي را مديون قوت 
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گيـرد تـا بتوانـد     امكاناتي است كه بازيگر اصلي در مواجهه با بازيگر هدف به كار مـي  ةمجموع
مـديريتي   و ند. اين امكانـات مـادي، معنـوي   ك توليد» بازيگر هدف«تصوير مورد نظر خود را از 

اي را شـامل   و توان تبليغاتي، سرمايه، استخدام فناوري، و حتي دستكاري در شرايط زمينـه  است
 ).502 ـ491: 1380 ،شود (نصر مي

شـود كـه    در وضعيتي تضمين مـي » تصاوير«) توفيق 1 ةبه نمودار شمار .ك ربر اين اساس (
بـر  » برچسـبي «ند و تصـوير را بـه   كرا مديريت » تصويرـ هدف«گانگي بتواند دو» بازيگر عامل«
 بيرون تبديل سازد.» واقعيت«

 
 نظريه برچسب يك سويه   1نمودار 

 

 

 

 برنامه عامل

 دوگانگي

 

 

و كارآمدي تصـاوير بـه    است (A)» عامل«شود، در اين حالت بازيگر اصلي  كه ملاحظه مي چنان
 منوط است. (B)» كشور هدف«براي » برچسب«دن آن به كرتبديل  او براي ةميزان قوت برنام

 

 . الگوي برچسب دو سويه2ـ2
اسـت؛ بررسـي انتقـادي     ناپـذير هـا انكار  در توليد برچسب» عامل ةبرنام«اگرچه ارزش كاربردي 

محـدود  » عامـل  ةبرنام ـ«ذاري گ ـثراو  ،تجارب موجود حكايت از آن دارد كه اين نظريه نـاقص 
(در اين مقاله) تعبير » برچسب دوسويه« ةين اين ملاحظه جديدـ كه از آن به نظرياست. براي تبي

نيازمند دو شرط اصلي » برچسب«به » تصاوير«توان چنين اظهار داشت كه تبديل  ـ مي شده است
 ده است:كرتوجه آن سويه، فقط به يك شرط  برچسب يك ةاست كه نظري

 به آن اشاره رفت.» عامل ةبرنام«كه در قالب » اقدام عامل« .1شرط 
 د.كرتوان تعبير  ياد مي» پشتيبان عامل« ةكه از آن به برنام» اقدام هدف« .2شرط 

A  
 عامل

B  
 هدف
���� 

B’  
 تصوير
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» بـازيگر هـدف  «توليدشده، قابليت التصاق به » تصاوير«د كه كن در واقع بيان مي» پشتيبان ةبرنام«
ادن تصـوير  هـاي عامـل بـراي موجـه جلـوه د      مجمـوع تـلاش   ،عبارت ديگر هرا دارند يا خير. ب

 ـ توليدشده، در نهايت مي بـازيگر  » اجتمـاعي  ةسـرماي «رو شـود كـه    هتواند با يك مانع جدي روب
بـازيگر هـدف    رشود تا تصوير (هرچند هم قوي باشد) ب هدف است. اين سرمايه مانع از آن مي

 ).2 ةمنطبق گردد (نمودار شمار
نـد  ك ادار به ايفاي نقشي مي، بازيگر هدف را ودوممين شرط أبرچسب دو سويه، در ت ةنظري
رغم شكل ظاهري آن كه در تعارض با بـازيگر عامـل تعريـف و اجـرا شـده ـ         بهآن ـ   ةكه نتيج

بـازيگر  » اجتمـاعي  ةسرماي«. اين برنامه از يك سو ستا» عامل«پشتيبان به نفع  ةتوليد يك برنام
 ـ   ؤم ،ند و از سوي ديگرك هدف را تضعيف مي  ارائـه  ازيگر عامـل  يـدات لازم را بـراي دعـاوي ب

 ).2 ةد (نمودار شماركن مي
 

 الگوي برچسب دوسويه  2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هراسي هاي راهبردي اسلام گونه. 3
هاي اتخاذ شـده   توان مجموع سياست برچسب)، مي ةبا استناد به الگوي تحليلي ارائه شده (نظري

 د:كرلي زير تقسيم اص ةهراسي را به دوگون اسلام ةدر راستاي تعريف و تقويت پديد
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 هراسي سلبي . اسلام3ـ1
شود و هدف اصـلي آن   بيروني توليد مي ةهراسي توسط بازيگر عامل و از ناحي گونه از اسلام اين
 شود: گيري مي هاي زير پي دهد كه در قالب سياست شكل مي» تشويه واقعيت اسلام«را 

 
 نمايي . بزرگ1سياست 

مخاطـب و اصـول    ةاز موضوعاتي را كه بين گفتمان جامع در اين سياست بازيگر عامل آن دسته
 راهـا   آنبا استفاده از ابزارهاي تبليغـاتي   ،است، شناسايي و سپس» غيرمشترك«گفتماني اسلامي 

گرفتـه در    هـاي صـورت   تلاش ،براي مثال كند؛ سازي مي برجسته با هدف توليد حساسيت منفي
Pاز اين جمله است» اعدام«و يا » قصاص«خصوص 

3
P. 

شود موضوعاتي كه در دستور كار اين سياسـت   عنايت به كارآمدي اين روش، مشاهده مي اب
لي چون رويكرد اسلام به حقوق بشر، حقوق زنان، ئشود و مسا روز افزوده مي قرار دارند، روزبه

صـورتي انتقـادي و    اي وسيع بـه  صورت متناوب طرح و در گستره ، و ... بهسالاري مردمپوشش، 
هـاي اسـلام، نفـي و     شوند تـا بـدين وسـيله اصـالت، كارآمـدي و قابليـت       ي توزيع ميغيرواقع

 ).1384 ،ي بسته شناسانده شود (بناردا ايدئولوژي
 

 . تحريف2سياست 
هـا و يـا الگوهـاي     در قالـب نظريـه  هـا   آنتلاش براي تحريف اصول گفتمان اسـلامي و تبيـين   

بـراي   ؛دهـد  صلي اين سياست را شكل مـي محور ا ،مخاطب است ةاي كه مورد تنفر جامع عملي
گرفته در تحريف اصولي چون جهاد، عدالت اسلامي، كرامـت   توان به اقدامات صورت مي ،مثال

Pانسان و ... در گفتمان اسلامي اشاره داشت

4
Pآمريكا ضد  ةتوان اقدامات گسترد . در اين ارتباط مي

به صورت جهاني را  ةانظار جامع جمهوري اسلامي ايران و تلاش براي تحريف تصوير ايران در
مرزهاي نفوذ انقـلاب   ة، توسعدهد مينشان  (J. Esposito)كه اسپوزيتو  . چنانتحليل كردخاص 

) منجر شد تا گفتمان رقيب ليبرال براي صيانت از هژموني خود، ميزان 1382 ،اسلامي (اسپوزيتو
 .هاي اسلامي را با تحريف تصوير ايران كاهش دهد جذابيت گزاره

 

 . جايگزيني3سياست 
شده توسط برخي از بازيگران مسـلمان بـه    هاي به كار گرفته در اين سياست، عملكرد و يا روش

شود و از اين طريـق حساسـيت منفـي     جاي اصول و مباني اسلامي به جامعه مخاطب عرضه مي
 ـ  » وهابيت«توان به تبليغ  مي ،براي مثال ؛گردد نسبت به اسلام تشديد مي اعـلاي   ةبـه مثابـه نمون

Pالگوي اسلامي و ترويج آن اشاره داشـت  

5
P را جـايگزين اصـل اسـلامي    » تروريسـم «كـه   . چنـان

د از اين طريق (حامي تروريسـم نشـان دادن اسـلام)، بـه هـراس      كن ده و سعي ميكر» مقاومت«
 ).390ـ  371و  40ـ  39: 1382 ،اسلامي دامن بزنند (طيب
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بـالا، مبتنـي برخواسـت عامـل و از منظـري       ةهاي سه گان سياست ،شود كه ملاحظه مي چنان
تهديـدآميز   ةاست كـه عمومـاً جنب ـ   سببيابد. به همين  بيروني نسبت به اسلام معنا و مفهوم مي

اسـت. وجـود ايـن    » سلب نقاط و مزايـاي مثبـت گفتمـان اسـلامي    «ها  آندارد و ويژگي تمامي 
 ةگـران را بـه آنجـا رهنمـون شـده تـا پديـد        پذير ساخته و برخي از تحليـل  ويژگي آن را آسيب

نند كـه نسـبتي بـا    كها معرفي  ستيز غربي را امري كاذب و محصول ذهنيت اسلام» هراسي اسلام«
تـوان بـه آثـار     مـي  ،بـراي مثـال   ؛)4ــ  3: 1384 ،زاده واقعيت بيروني جهان اسلام نـدارد (نقيـب  

Pاشاره داشت» ادوارسعيد«و » ينروب«، »كپل«نويسندگاني چون 

6
P. 

 

 هراسي ايجابي . اسلام3ـ2
هراسي اشاره داشـت كـه در    اي از اسلام گونه توان به ، ميپيش گفته  هاي سلبي گذشته از سياست

ها و  ها، يا جريان ها، سازمان ها، ملت شده درون جهان اسلام (اعم از دولت آن راهبردهاي تعريف
Pدهـد  هراسـي را شـكل مـي    شوند)، مبنـاي اسـلام   مي شناسانده ميهايي كه با عنوان اسلا تشكل

7
P .

هراسـي، بـه    هاي اين گونه از اسلام از آن حيث است كه مجموع سياست» ايجابي«اطلاق وصف 
تـرين ايـن    ها و نوع رفتارهاي بازيگران مسلمان استوار اسـت. مهـم   ها، تصميم نوعي بر برداشت

 ند از:ا ها عبارت سياست
 

 گري راطي. اف4سياست 
 ـ ـ ـ فارغ از اينكه موجـه يـا غيرموجـه باشـد     در اين سياست بنا به دلايل مختلفبازيگر مسلمان 

كه به  كند هايي نسبت به مخالفان يا معارضان خويش اقدام مي نسبت به تعريف و اجراي واكنش
P8دكن ـ نوعي حقوق يا اصول اوليه تعامل را نفي مـي 

P ت را بـازيگر عامـل ايـن اقـداما     ،. در نتيجـه
 ةدهـد. نتيج ـ  نمايي) قرار مـي  رساني (و در برخي از موارد بزرگ موضوع سياست خبري و اطلاع

Pسـت هراسي سـلبي ا  ييد تصاوير توليدشده از ناحيه اسلامأگري، ت افراطي

9
P    بـراي مثـال واكـنش .

سپتامبرــ   11هاي اسـلامي در تقـدير و بزرگداشـت حملـه      ها و يا دولت افراطي برخي از گروه
بوده است ـ در اين راسـتا معنـا     ها  آنآمريكا ضد توسط هاي اعمال شده  به ظلم واكنشياگرچه 

 ).20ـ 20: 1381 ،؛ چامسكي34ـ  28: 1381 ،دهد (رستمان مي
 

 ورزي ييد و تجويز خشونتأ. ت5سياست 
و آرمان غايي آن نيز تنظيم مناسبات تمامي بـازيگران   ستكه اسلام دين صلح و سلام ا در حالي

آن را در » جنگاورانـه «اي كـه بايـد اصـول و قواعـد      گونه به ،است» رعايت اصل صلح«بناي بر م
گران و يـا كـارگزاران مسـلمان ايـن بنيـاد       فهم نمود؛ برخي از انديشه» صلح و عدل«چارچوب 

اصـلي   ةرا به عنـوان قاعـد  » اصالت جنگ«ده  در مقام نظر يا عمل كراصيل و توحيدي را نقض 
سه رويكرد » خشونت«نند. لازم به ذكر است كه در ارتباط با موضوع ك سيم مياسلام مطرح و تر

Pاسلامي شكل گرفته ةاصلي در جامع

10
P   هراسـي   كه از اين ميان يك رويكرد مصداق بـارز اسـلام
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دادن  و معادل قرار» نابودي شرك«ايجابي است. معتقدان به اين رويكرد با تقليل دادن توحيد به 
» از بين بـردن تمـامي غيرمسـلمانان   «اسلام را  ة، رسالت ذاتي و اولي»مشرك«با » غيرمسلمان«هر 

» اسـلام «)، تا از اين طريـق حاكميـت   213ـ 135: 1387 ،نند (سيد احمد و الشبوكيك معرفي مي
آن  ةخورد و در نتيج ميگري پيوند  محقق گردد. نكته درخور توجه آنكه، اين رهيافت با افراطي

ل به نفوذ شرك در ئآيد كه قا پديد مي» القاعده«و تفكراتي همانند اصول  هايي چون طالبان گروه
هـاي اسـلامي در راسـتاي     لذا حكم به كشتار حتي برخي از گـروه  شود؛ مياسلامي  ةميان جامع

و » خشـونت «). اباحه 143ـ 135: 1387 ،دهد (سيد احمد و الشبوكي تحقق عدالت و توحيد مي
شـود كـه    هراسي مـي  پيدايش و يا تقويت نوعي خاص از اسلام منجر به» جنگ«اصالت دادن به 

بازيگران رقيب يا معارض) باشد، ريشه و بنيادي داخلي (ايجـابي)   ةبيش از آنكه سلبي (از ناحي
هراسي  صعود، اسلام استفان شوارتز مستند به عملكرد و مباني فكري خاندان آل ،براي مثال ؛دارد

 ).48ـ  40: 1384 ،توسعه داده است (جمعي از نويسندگان »ورزي مفهوم خشونت« ةرا بر پاي
 

 . توليد بحران در سرمايه اجتماعي 6سياست 
امـروزه، ركـن اصـلي و معتبرتـرين منبعـي       (social capital)» اجتماعي ةسرماي«اين واقعيت كه 

سـازد، مـا را بـه آنجـا رهنمـون       هاي تحول و توسعه را حمايت و ممكـن مـي   است كه سياست
اجتمـاعي او ارتبـاطي مسـتقيم و     ةالمللي و سـرماي  ود تا بين جايگاه هر بازيگر در نظام بينش مي

يابد، آنجا  ييد تمام ميأت (soft power)» قدرت نرم« ةل شويم. اين ايده مستند به نظريئوثيق را قا
هـر  » اجتمـاعي  ةسرماي«سياست داخلي و يا سياست خارجي، قوت  ةگران حوز انديشه ةكه عمد

 :1389 ،داننـد (افتخـاري و همكـاران    هاي توسعه وي مي زيگري را شرط اصلي توفيق سياستبا
 ب). و الف

اجتمـاعي منجـر    ةهايي كه به نوعي به كـاهش يـا زوال سـرماي    از اين منظر مجموع سياست
» اعتقـاد «نـد.  ك را تقويت مـي » هراسي اسلام« ة، پديد»اعتمادي بي«شود، از طريق دامن زدن به  مي

(trust) د؛ لـذا بـازيگران   كربازيگران از يكديگر معرفي » تصاوير«توان عامل اصلي اصلاح  را مي
شـدن   در معرض تحولات جدي (تا حد تبديل ها  آناز آن حيث كه رفقا يا گفتار » ناپذيراعتماد«

هاي شديد صـدام حسـين    چرخش ،براي مثال ؛رسند انگيز به نظر مي شان) است؛ هراس به نقيض
عنوان حاميان اصلي عراق در جنـگ بـا ايـران، تـا      بهها  آنبا كشورهاي عربي (از تلقي  در رابطه

توان مـورد توجـه قـرار داد كـه      دشمنان و خائنان اصلي عراق، در جريان حمله به كويت) را مي
 آيد. مصداق بارزي از اين سياست به شمار مي

ييـد وجـه   أهراسـي در ت  اسـلام  گانه حكايت از آن دارد كه وجه ايجابي هاي شش تحليل سياست
هراسي در جامعه معاصر كمـك   اسلام شديدسلبي عمل نموده و حداقل به دو طريق توانسته به ت

 ند:ك
 ده است؛كرهراسي را تقويت و فعال  منابع اسلام .1
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 را توليد و عرضه داشته است.» بازيگر عامل«مستندات و شواهد مورد نياز  .2
 

هراسـي ايجـابي بـه مراتـب بيشـتر، و مـديريت آن        فوذ اسـلام كه ضريب ن سبب استبه همين 
» جـرجيس «) و 1378» (روآ«)، 1384» (فـولر «نمايد. بررسي آثار نويسندگاني چون  دشوارتر مي

سه  كم دستهراسي غرب، طي  اسلام ة) دلالت بر آن دارد كه تغيير و تحول راهبرد توسع1382(
هـاي صـورت گرفتـه در برابـر راهبـرد       مقاومتبدين معنا كه  ؛است سببگذشته به همين  ةده

بـه اسـلام، موجـد نـوعي     » نگـري  سـلبي «سلبي، نشان داد كـه توسـعه و تقويـت بـيش از حـد      
هراسـانه   شود كه پذيرش دعـاوي و اسـتنادات اسـلام    براي جهان اسلام و اسلام مي» مظلوميت«

منظور مديريت اين نقـص،  در اقدامي راهبردي و به  ،سازد. بنابراين غرب را با مشكل مواجه مي
گيرد كه طـي   به عملكرد بازيگران مسلمان در دستور كار قرار مي» هراس از اسلام«مستندسازي 

گـردد. اگـر امـروزه     بيستم با ظهور بازيگراني چون طالبان به بهترين وجهـي عمليـاتي مـي    سده
 ,cf.kepel)شـود  گـران غربـي درك نمـي    شود كه واقعيت جهاد اسلامي نـزد انديشـه   مشاهده مي

صـورتي نـاقص عرضـه     بـه » يـك ديـن توحيـدي   «به مثابه » اسلام«و يا اين كه تلقي از   (2002
هاي ناقص و به عنوان اسلام  ولي در عين حال همين تصاوير و روايت (Eliade, 1995)گردد  مي

اسـت كـه وجـه ايجـابي      سـبب شـوند؛ بـدان    هراسـي واقـع مـي    پذيرفته و سپس موضوع اسلام
هراسي تا آنجـا كـه از    برخي از بازيگران داخلي توليد شده است. اين اسلام توسطسي هرا اسلام

 ـ  شود، موضوع مديريت نمي سوي عملكرد داخلي تاييد و تقويت مي عبـارت   هتواند واقع شـود. ب
هراسي ايجابي  هاي موجد اسلام غرب، مقابله با كانون» هراسي اسلام« مؤثرعلاج   تر، تنها راه ساده

طلبد در قالب راهبردهايي كاملاً متمايز و متفـاوت تحليـل و    مي» داخلي بودن«به دليل است كه 
 مديريت گردد. 

 
 گيري نتيجه

كه با استفاده از  است هراسي به راهبردي فعال نزد بازيگران غربي تبديل شده اگرچه ايجاد اسلام
ابعـاد و   ةدر پـي توسـع  اي، اقتصادي و حتي نظامي  ابزارهاي مختلف، آموزشي، فرهنگي، رسانه

تـوان   گذشـته را نمـي   ةباشند، اما دليل توفيق نسبي اين بازيگران در دو ده بخشي به آن مي عمق
د. پژوهشـگر در  كـر فهـم   هـا  آنسـتيزانه   هاي اسـلام  صرفاً با ارجاع به منابع در اختيار و سياست

ان داده كـه چگونـه   (ايجـابي و سـلبي)، نش ـ  » هراسـي  اسلام«دوگونه از  جدايينوشتار حاضر با 
 ةبرخـي از بـازيگران مسـلمان در داخـل جامع ـ     ةهراسي غرب از ناحي ـ هاي توليد اسلام سياست

  ةارائ ـاسلامي چون طالبان، حمايت و تقويت شـده اسـت. ايـن بـازيگران فكـري ـ سياسـي بـا         
و  گـران  ، مستندات لازم را بـه تحليـل  »خودشان«از  ناپذيرورز و اعتماد الگويي افراطي، خشونت

است كـه   سبباند. به همين  از اسلام داده  تصاوير غيرواقعي ةهاي غربي براي عرض ارباب رسانه
هايي چون طالبـان   گران مبني بر استفاده ابزاري آمريكا و انگلستان از گروه ادعاي برخي از تحليل
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اي ه ـ ايـن گـروه   ،). در واقـع 1389 ،؛ مـرادي 1386 ،نمايد (احمـدي  چندان دور از واقعيت نمي
اند و سپس در يـك چـرخش ايـدئولوژيك بـه      غرب از ابتداء توليد شده مؤثرافراطي با حمايت 

» هراسي اسلام«اند؛ و در همين دوره جديد از حياتشان بوده كه  عيار غرب بدل شده معارض تمام
انـد. بـه عبـارت     هاي سياسي و خبرپراكني غرب، بـه اوج خـودش رسـانيده    را به همكاري بنگاه

هراسـي   اسـلام «، به واقعـي جلـوي دادن   »برچسب« ةدر قالب نظري» هراسي ايجابي اسلام« ،ديگر
ده است. پـذيرش ايـن نظريـه و تحليـل، رهيافـت      كرمؤثر غرب ضد جهان اسلام كمك » سلبي
دهد كـه لازم اسـت در نوشـتاري مسـتقل      رو قرار مي پيش» هراسي اسلام«اي را در مديريت  تازه

 بدان پرداخته شود.
 

 ها نوشت پي

دهد كه حتي برخي از كشورهاي اسلامي كه بنا  يد اين مدعاست و نشان ميؤهراسي م . بررسي تاريخ تحول اسلام1
را   هراسـي غـرب   ييدشان در مقاطعي از تاريخ پروژه اسـلام أبه هر دليلي با غرب همراه شده و با سكوت و يا ت

 .cf. Fuler, 2003; Huntington, 1993) اند ( گرفتههاي بعدي موضوع آن قرار  اند، خود در دوره دهكرحمايت 
مطـرح گرديـد (موسـوي    » ولايـت فقيـه  «اين انديشه توسط حضرت امام (ره) در عصر حاضر احياء و در قالب  .2

دهـي و ارائـه     منسجم سياسي سازمان ةنده نيز در نوشتاري مستقل آن را در قالب يك نظريويستا). ن خميني، بي
 ).1385 ،اريده است (. افتخكر

دن آن به دليلي براي اولويـت  كرو تبديل » جهاد ابتدايي«: تأكيد افراطي بر كند مياظهار » آثار الحرب«. الزحيلي در 3
ي بوده كه توانسـته تصـوير عمـومي اسـلام را در     ا هاي نظري بخشيدن به جنگ در مقابل صلح، از جمله آسيب

در مقـام  » جهاد در اسـلام «آبادي در كتاب  در مقابل صالحي نجف ).1412 ،الملل متأثر سازد (الزحيلي نظام بين
اثبات نشده است و اين حكم را عرضي و نه متعلـق  » جهاد ابتدايي«اثبات اين فرضيه برآمده كه اصولاً وجوب 

ايـن ديـدگاه بـا     ،شـود  ). چنانكـه ملاحظـه مـي   1382 ،آبـادي  داند (صالحي نجـف  به گفتمان اصيل اسلامي مي
، در تعارض قرار دارد. از ايـن حيـث هـر دو    ستل به اصالت ذاتي و محوريت جهاد ابتدايي ائقا رويكردي كه

 رسد. رويكرد افراطي به نظر مي
گرفته براي تحريف اصل جامعيـت اسـلامي    هاي صورت توان به تلاش ها بسيار گسترده است و مي اين تحريف ةدامن. 4

سلام (به دليلي براي هژمونيك شدن نظـام اسـلامي)؛ كمـال اسـلام     (به عاملي براي نفي عقل و تعقل)؛ جاودانگي ا
 .(cf.Esposito 1992: Hammond 1984)  ،(به وصفي براي تحقير ديگر اديان و ممالك)؛ و... اشاره داشت

عمليات «هراسي در جايگزيني  پيروان پروژه اسلام ةجانب توان به اقدام همه . از جمله مصاديق مهم در اين حوزه مي5
نام بردـ مقولاتي كه از حيث معنا، مفهوم و كـاربرد  » عمليات انتحاري«و يا » ترور«با واژگاني چون » استشهادي

بار منفي زيادي داشته و در توليـد تنفـر    ،باشند؛ اما در عين حال منطبق نمي» عمليات استشهادي«وجه با  به هيچ
 ).1389 ،الهي ند (فيضمؤثربسيار 

ايـن نوشـتار    بسيار متعدد است، كـه در  ،ي كه غرب ضداسلام و جهان اسلام به كار گرفتههاي ها و روش . سياست6
هـا متعلـق بـه     انـد. سـاير سياسـت    ، مدنظر قرار گرفتهاست» هراسي اسلام« ةصرفاً الگوهاي رفتاريي كه در حوز

رويارويي «را در كتاب  ها آناي نسبتاً جامع از  توان مجموعه است كه مي» زوال دروني اسلام«يا » ستيزي اسلام«
 .)209ـ97: 1387(متقي،  دكرملاحظه »  غرب معاصر با جهان اسلام
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دگرپنداري افراطي برخي از نويسندگان مسلمان كه اصـلاً هويـت و ارزش غـرب و تمـدن غربـي را       ،براي مثال .7
عيار تمدن غربي؛ نگـرش   بر برتري اسلام و فساد تمام» مودودي«زدني است. تأكيد  اند، در اينجا مثال منكر شده

ابوالحسـن  توسـط  غرب » انگاري مادي«غرب؛ ستيزش با  ةجانب خاص سيد قطب در جاهليت مدرن و نفي همه
شيخ طنطاوي از جمله مصاديقي است كه ايـن تفكـر را توسـعه داده     ةانگاري غرب در انديش ندوي؛ و يا دجال
 ).1365 ،؛ سيدقطب1383 ،؛ السيد1387 ،است (سيداحمد

 هـا   آنكيـد  أشود كـه ت  مشخص مي» هراسي اسلام«در پروژه  مؤثرگران غربي  با مراجعه به ديدگاه برخي از تحليل. 8
بـه خشـونت روي    ،اند كه ديگر بازيگران را ناديـده انگاشـته و در نهايـت    بر اينكه اسلام و مسلمانان ذاتاً چنان

نويسـندگاني چـون    ،عبـارت ديگـر   هب  ،شود ذيه ميهراسي ايجابي تغ اسلام ةصورت مستقيم از ناحي آورند؛ به مي
هـا و   ييد را از عملكرد نادرست برخي از گـروه أشائول شاي، پالمير، بورگن، يا دون ريچارد، بيشترين بهره و ت

 اند. هاي اسلامي افراطي (مانند طالبان و يا عربستان سعودي) برده نظام
بـه دليـل   » گرايي اسلام« :رضوان السيد اشاره داشت كه معتقد است توسطتوان به تحليل ارائه شده  مي ،. براي مثال9

 ةرا دگر خويش ساخته و از اين حيـث زمين ـ » هويت غربي« ،، در نهايت»هويت اسلامي«محوريت بخشيدن به 
غـرب، زمينـه را بـراي رشـد     » دگرپنـداري «هراسي را در غرب فراهم سـاخته اسـت. چنانكـه سياسـت      اسلام

 ).1383 ،اسلام مساعد ساخته است (السيد در جهان» ستيزي غرب«
و معتقدنـد   شـوند  ميورزي از سوي اسلام  ل به تجويز خشونتئافرادي كه قا  ،ند از: اولا . اين سه گروه عبارت10

 ،به دليل حليت خون كفار و وجوب جهاد ابتدايي، اصولاً اين خشونت مقدس و ضـروري اسـت و در نهايـت   
ل شده و بر اين اعتقادنـد كـه   ئهاي ليبراليستي تماماً به نفي خشونت قا ثر از آموزهأاي مت آورد. عده مي» هدايت«

آميـزي   و اسلام به جز از مهر و محبت هيچ حكم و دستور خشونت استهاي موجود، تحريفي  احكام و گزاره
دادن بـه  بـا اصـالت     جدايي كردهلان به تفكيك كه بين دو بعد رحمت و خشونت اسلام ئقا سرانجامندارد. و 

 .كنند اعمال خشونت را در گفتمان اسلامي نفي نمي ةشد شده و كنترل هاي محدود، تعريف بعد رحمت، گونه
 

 منابع

 .1387. هاشم صالح، بيروت: مركز الانماء القومي، الفكر الاسلاميآركون، محمد. 
 .1386ت راهبردي، . پژوهشكده مطالعابررسي تحول گفتمان اسلام سياسي در قرن بيستماحمدي، حميد.  

 .1382چي، مركز بازشناسي اسلام و ايران،  . محسن مدير شانهانقلاب ايران و بازتاب جهاني آناسپوزيتو، جان. ال. 
 ـ الف. 1389، 4 جدانشگاه امام صادق (ع)،  ،نرم، فرهنگ و امنيت قدرتافتخاري و همكاران.  
 .ـ ب 1389،  4ج ،انشگاه امام صادق (ع)، دنرم و سرمايه اجتماعي قدرت افتخاري و همكاران . 

 )ع(دانشـگاه امـام صـادق    الملل.  ، در: حسين پوراحمدي، اسلام و روابط بين»الملل صلح و امنيت بين« .افتخاري، اصغر
 .ـ ج 1389

 .1385، (پاييز و زمستان) 4، شماره 2سال  ،دوفصلنامه دانش سياسي، »سازي سياست شرعي« .افتخاري، اصغر
 .1384، . عسگر قهرمانپور، پژوهشكده مطالعات راهبرديكراتيك مدنيواسلام دم .ريلبنارد، چ

 .1389)، ع(دانشگاه امام صادق  ،الملل اسلام و روابط بين .پوراحمدي، حسين
 .1389)، ع(الملل. رضا سيمبر، دانشگاه امام صادق  الام در سياست بين  .جانز، آنتوني و نلي لاهود

 .1382، محمدكمال سروريان، پژوهشكده مطالعات راهبردي ،و اسلام سياسي آمريكا .جرجيس، فواد
 .1381، عصر رسانه. بهروز جندقي، سپتامبر و حمله آمريكا به عراق 11 .چامسكي، نوآم

 .1377، كيهان.حميد احمدي ،هاي اسلامي در جهان غرب اسلام در انقلاب؛ جنبش .دكمجيان، هراير
 .1381، سنا ،ياهسپتامبر س .رستمان، محمدرضا



 

43 

لام
 اس

ره
چه

دو 
 

و...
در 

ي 
جاب

و اي
ي 

سلب
ي؛ 

راس
ه

 

 .1378، چي و حسين مطيعي امين، الهدي . محسن مدير شانهاسلام سياسي .روآ، اليويه
 .1378، عبدالرحيم گواهي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي غرب. پوشش خبري اسلام در .سعيد، ادوارد

 ارات دانشگاه تهران.. انتش. غلامرضا جمشيديها و موسي عنبريهراس بنيادين .سعيد، بابي
. ميـثم شـيرواني، دانشـگاه امـام     سـپتامبر  11هاي اسلامي پـس از   آينده جنبش .سيد احمد، رفعت و الشبوكي عمرو

 .1387، صادق (ع)
، . مجيد مـرادي، مركـز بازشناسـي اسـلام و ايـران     اسلام سياسي معاصر در كشاكش هويت و تجدد .السيد، رضوان

1383. 
 .1389، دانشگاه امام صادق (ع)،الملل گرايي در نظام بين ماسلا .نشين ارسلان سيمبر، رضا و قرباني شيخ

 1382 ،نشر ني ،هاد در اسلامج. االله صالحي نجف آبادي، نعمت
نامـه   . پايـان »هراسي در غرب با تأكيد بر مسئله تروريسم هاي پيدايش و استمرار اسلام مطالعه زمينه« .صالحي، عباس

 .1389، واحد مركزي ،دكتري، دانشگاه آزاد اسلامي
 .1382، ني  ،، تروريسمهگردآوري و ترجم .طيب، عليرضا

 .1389، . محمود سيفي، دانشگاه امام صادق (ع)اسلام، سياست جهاني و اروپا .طيبي، بسام
 .1377، هادي خسروشاهي،  اطلاعات ،حركت امام خميني (ره) و تجديد حيات اسلام .غنوشي، راشد
، اكبر كرمي، تحقيقات جنگ سـپاه  . عليرضا فرشچي و عليلتيك اسلام و غرباحساس محاصره: ژئوپ .فولر، گراهام

1384. 
 .1389، . دانشگاه امام صادق (ع)نقد و بررسي ترور در قرآن كريم  .االله الهي، روح فيض

 .1381، جا: مترجم . موسي تيموري، بيآينده بيداري اسلام و مفهوم بنيادگرايي .قرضاوي، يوسف
 .1387، . پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامييارويي غرب معاصر با جهان اسلامرو .متقي، ابراهيم
 .1389، . باشگاه انديشههاي اسلامي معاصر جنبش .مرادي، مجيد

 الست فقيه. .ولايت فقيه و جهاد اكبر .تا) االله (بي موسوي خميني، روح
مركـز الدراسـات الوحـده     . بيـروت: و تركيـا  موسوعه الحركات الاسلاميه في الوطن العربي، ايران .الموصللي، احمد

 .2004، العربيه
 .1380، محمود حقيقت كاشاني، سروش ،جنگ رواني .نصر، صلاح

 .1389 ،)ع(ارسلام قرباني، دانشگاه امام صادق  ،الملل معاصر دين و سياست در نظام بين .هانسون، اريك
Eliade, M. Encyclopedia of Religion. Macmillan: M.P.Co 1995. 
Fuler Graham. The Future of Political Islam. New York: Palgrave, 2003. 
Huntington, Samuel. The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. New York: Simon & 

Schuster, 1993. 
Kepel, G. Jihad. Sntony Robert (trans), Camberidge: Harvard U.P, 2002. 
Miller, Judith “the challenge of Radical Islam” Foreign Affairs. Spring, 1993. 
Said, Babi . Fundamental Fear. London: Macmillan, 1987. 
 


